
ویژه نامه آخر هفته

89  |سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 24 مهر 1399   | 27 صفر  15Oct  2020 | 1442 | شماره   43  پرونده هفته   |سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 24 مهر 1399   | 27 صفر  15Oct  2020 | 1442 | شماره   43 

پرورش بود( او را در تهران نگه داشت و عزیز بیشتر از همیشه 
نمک گیر آقامحب و دارایی شــد. حالا در پســت معلم ورزش 
دبیرســتان های شــمس العلما و ایرانمهــر تهــران در منطقــه 
ژالــه نیز خانه مجردی اجاره کرد. با اینکه شــاگردانش بعدها 
اعتــراف کردند که در طول ســال معلم شــان عزیزخان را زیاد 
در مدرسه نمی دیدند اما او آنقدر خوب بلد بود فوتبال را یاد 
بچه محصل ها بدهد که یک ســال تیم های هر دو مدرسه اش 
فینالیســت بازی هــای آموزشــگاهی تهــران شــدند و او دیگــر 

مانده بود چه شکلی دو تیم را با هم در یک بازی کوچ کند!
مــرد چندرشــته ای ورزش ایــران بعــد از اتمام دانش ســرا باز 
هوس آموزش رشــته های تازه ای کرد. ابتدا در رشــته های شنا 
و نجات غریقــی دیپلــم مربیگــری گرفت و برای سالم ســازی 
اســتخرهایی کــه در آنهــا کار می کــرد کلــی بــا لات و لوت های 
داوری  کلاس هــای  در  ســپس  شــد.  درگیــر  منحرف جنســی 
فدراســیون فوتبــال شــرکت کــرد و گواهــی قضاوت اخــذ کرد 
و در عیــن حــال کــه ســتاره تیــم ملــی بــود مســابقات فوتبال 
آموزشــگاهی را ســوت زد. بعــدش هــوس کرد در مســابقات 
کشــتی کــچ شــرکت کنــد. ســال ۱۳4۲ کــه از طــرف باشــگاه 
تهرانجوان در مســابقات کشــتی کچِ ســالن پارک شهر شرکت 
کــرده بود حین تمرین با دادش اصغــرش وقتی دنده های او 
شکســت، عزیز هم از مســابقه انصراف داد و به عنوان داور و 
عضــو هیأت ژوری در این مســابقات حضور یافــت. او البته از 
کشــتی دســت بردار نبود و به هر مصیبتی که بود در مسابقات 
کشتی آزاد برگ زیتون طلایی در پارک شهر با پیراهن باشگاه 
ســعدیان شــرکت کرد و در حالی که تا دور پنجم وزن چهارم 
بــه پیش تاخته بود بــا مصدومیت از ناحیه زانو مواجه شــد و 

نتوانست به کشتی ها ادامه دهد.
 

یل انگوری ها  نبرد با گور

ســال 4 عزیزتریــن  اصلــی  بــرای   4۲ ســال 
زندگی اش بــود چون هم ازدواج کرد و هم 
اینکه دیگر به قفس توری دارایی چسبید و 
بــا این تیم کلــی کاپ و مدال به خانه برد و 
نیز صاحب پیراهن تیم ملی شد. او در همین سال هنگامی که 
با تیم دارایی به قهرمانی باشــگاه های کشور رسید برای اولین 
بــار بــه تیم ملی ایــران دعوت شــد. درد این بود کــه گلرهایی 
مثــل ممدبیاتی و عزیز چنان رقابــت خصمانه ای باهم برای 
تصاحــب دروازه ملــی داشــتند کــه هرگــز حاضر نمی شــدند 
ذخیره هم بایستند و اینجور مواقع هرگاه که اختلافات شان به 

اوج می رســید عموظلی به ترکیــب فیکس منتخب و ملی راه 
می یافــت. اصلی پیش از دعوت به تیــم ملی البته در معیت 
دارایــی به اولین ســفر خارجــی اش نیز رفــت و در آذربایجان 
شــوروی تیم نفتاینیــک بادکوبه را بردند و ایــن پیروزی چنان 
ایرانی های مقیم باکو را دلشــاد کرد که با دســته گل و شیرینی 
بــه اســتقبال بچه های دارایــی رفتند و تمامــاً می گفتند بیزیم 
اوزوموزی آغارتدیز )روی ما را ســفید کردید(. دارایی در بازی 
دوم بــه مصاف ایروان ارمنســتان رفت و مســاوی کــرد. بازی 
عزیــز در این دیدار هم برای مربی حریف خوش آمد و بهش 
پیغام دادند در ایروان بماند و برای آنها بازی کند اما او گفت 
مــن یک وجــب از خاکم را با تمام شــوروی عــوض نمی کنم. 
)انگار قرار بود راس راســکی عوض کنــد( ایروانی ها با تعجب 
پرســیدند که مگر آنجا چه امکاناتی دارید که بهش می بالید؟ 
عزیز گفت هر چه هم نداشــته باشــیم آزادی مان که از شماها 
بیشتر است. دارایی بازی سوم را در سرمای ۲5 درجه زیرصفر 
و باد وحشــتناک کی اف و در حالی که بازیکنان ایرانی یخ زده 
بودند-مخصوصاً رضا حیدری که از ســرما علناً خشــک شده 
بــود- آغاز کــرد و وقتی شــوت گوریل انگوری کی افی به شــکم 
عزیز خورد او برای لحظاتی بیهوش شــد و دارایی چی ها بازی 
را ۱-۰ باختنــد و جان شــان را برداشــتند و از کشــور دیکتاتوری 

پرولتاریا دررفتند.
اینکــه عزیز همیشــه بــه مربیان تیم هــای طالب روســی اش، 
جواب ســربالا می داد مال این نبود که او در تهران خوشبخت 
می نمود. او در کشــور یخزده شــوراها صحنه های رقت انگیزی 
از فقــر و فاقــه ایرانی های مقیم شــوروی به چشــم می دید که 
دل هر بیننده ای را خون می کرد. در همان سفر اول به کی اف 
یــک روز دختر زیبایی به اردوی دارایــی مراجعه کرد و خود را 
از همســایگان قدیمی عزیزخان معرفی کــرد. اصلی وقتی او 
را شــناخت، بجــا آورد و از حال و احوال پدرومادرش پرســید. 
دختــرک ســردرگریبان گفت که پــدر در غربت جــان داده اما 
مادر سخت مریض اســت و اینجا هیچ امکانات دارویی برای 
معالجــه اش نیســت. عزیز گفت پس چرا وطــن را ترک کرده 
و بــه اینجــا آمده ایــد؟ دختــرک گفت مــا فریــب خوردیم اما 
راه بازگشــت هــم نداریم.  آن روز عزیز بــا چند بازیکن دارایی 
پول هاشــان را گذاشــتند روی هــم و هزینــه دوا و درمــان مادر 
هموطن را جور کردند و در بازگشــت بــه ایران چنان ذوق زده 
بودند که علناً دوللا شــدند و خاک وطن را بوســیدند. شوروی 
کــه آن روزها کعبــه عدالتخواهــان چپگرای جهــان بود چنان 
وضــع اقتصادی و رفاهی غریبی داشــت که فقط مســافرانش 

می فهمیدند که چه جهنمی ست.
عزیز بعد از بازگشت از سفر با دارایی به شوروی به اردوی تیم 
ملی دعوت شد و اولین بازی ملی اش را مقابل کلن آلمان در 
تهران برگزار کرد و بعدش جلوی کریستال پالاس انگلیس به 
میــدان رفت. تیمی که چهارتا چهارتا به شــاهین و تاج می زد 

در بازی ســوم جلوی دارایی زه زد. در کریستال پالاس اعجوبه 
لندهــوری بــازی می کــرد کــه معمولًا نیمــه دوم ها بــه میدان 
می آمــد و خرامان خرامــان گل مــی زد. وقتــی مربــی دارایــی 
از بچه هــا خواســت کســی مأمور مهار او شــود همه روی شــان 
را برگرداندنــد. دارایــی نیمــه اول را ۱-۰ جلــو بــود که بــاز یارو 
غولتشــن به میدان آمد و در دقیقه ۷۰ صاحب توپ شــد. در 
حالــی کــه خط دفاع را به هــم ریخته بود عزیز چــاره را در آن 
دید که عین یک قهرمان کشــتی کچ با او گلاویز شــود و با زدن 
نعــره ای، خود را به ســمت او پرتاب کنــد. در این درگیری تن 
به تن، نه تنها توپ و یار را باهم دفع کرد که دو انگشــت خود 
نیز آســیب دیــد و با اســپری بی حس کننده به بازی برگشــت. 
آن گوریل انگــوری دوبــاره ده دقیقــه بعد صاحب توپ شــد و 
همه را خونین و مالین کرد و به سرعت به سمت دروازه عزیز 
راه افتــاد. اصلــی دیــد که اگــر در دروازه بمانــد گل را روی هوا 
خورده اســت پس به طرف او شــروع به دویدن کرد و شــیرجه 
رفــت تــوی شــکمش و دوتایی در هــم پیچیــده و نقش زمین 
شــدند. تــوپ گل شــد اما یــارو بــا برانکارد بــه بیــرون از زمین 
انتقــال یافت و بازی ۱-۱ تمام شــد. ســپس دیدار دوســتانه با 
مالمو ســوئد )خــرداد 44( نیز بــا همان نتیجــه خاتمه یافت. 
حــالا عزیز راهش را پیدا کرده بود. نعره و رشــادت و شــیرجه 
و ســر گذاشــتن جلوی توپ، او را از بقیه گلرها منفک می کرد. 
اصلی با پیراهن دارایی همچنین به مصاف بانیک اســتراوای 
چکســلواکی رفت که ستاره بین المللی اش ماساپوست را هم 
آورده بــود. با اینکه بازی با نتیجــه ۲-۲ خاتمه یافت اما عزیز 
در ایــن بازی از گلــر مجرب چک ها مدل هــای صحیح خروج 
به موقع از دروازه را یاد گرفت. البت در این بازی هم در همان 

اولین شــاخ به شاخ ها با ســتاره های چک، ران پایش مجروح 
شــد. اصلی با پیراهــن دارایی همچنین مقابــل تیم های ملی 
قبرس و کاســتاریکا ایســتاد. درست است که بازی دوم ۲-۱ به 
نفــع حریف خاتمه یافــت اما عزیز با یادگاری گرفتن شــورت 
گلــری دروازه بان حریــف، آن را به همســرش داد تا به عنوان 

مدل ازش اســتفاده کند و برایش الگو دربیاورد. الگویی که به 
لباس گلری عزیز اصلی معروف شد.

عزیــز بعــد از چهارپنــج ســال درخشــش مفتکــی و بی مزایــا 
بــود و  بــه زمیــن کوبیــده  را  کــه میخــش  در دارایــی، وقتــی 
بدون جانشــین به نظر می رســید یــک روز که تقاضــای حق و 
حقوق از باشــگاه کرد با عتاب و خطاب آقامحب مواجه شــد 
و این بگومگو باعث شــد که او دارایی را ترک و به تیم شــعاع 
بپیونــدد. ایــن بار در فینال تهران با پیراهن شــعاع به مصاف 
دارایی تیم ســابقش رفت و پیروز شــد. اصلی در بازی شــعاع 
مقابــل تیــم نفتیانیــک باکــو در امجدیــه اولین ضربــه پنالتی 
عمــرش را گرفت و تــوپ را به خارج از دروازه مشــت کرد. در 
حالی که قاپ آقاشــعاع را دزدیده بود و او می خواست اصلی 
را در تیمــش مانــدگار کنــد -حتــی او را بــا تیــم شــعاع به تور 
ورزشــی خوزستان برد- شــش ماه بعد با وســاطت سرپرست 
تیم دارایی و البته بستن قراردادی جدید و دریافت پول، عزیز 
به تیم سابقش دارایی بازگشت. و هنگامی که دارایی در سال 

4۷ منحل شد به اردوی پرسپولیس پیوست.
 

سیلی های یک قرمزِ غلیظ

هنگامــی که باشــگاه دارایی از طرف رئیس 5
تمامیت گرای ســازمان ورزش منحل شــد 
و بچه هایــش آلاخــون والاخــون شــدند، از 
هشــت ســتاره تیم از هــم پاشــیده، عزیز و 
محراب و معینی و ناظم به تیم پرسپولیس کوچیدند و جلال 
و اکبــر و پورحیــدری و قاضی شــعاع بــه تــاج. حــالا دربی های 
پایتخــت واقعــاً دیــدن داشــت. حتــی کیهان ورزشــی هــم بــا 

درست وقتی که مطبوعات ایران او را با عنوان 
سلطان دروازه ها و عزیز پنجه طلا نام داده  

بودند و کلی سوکسه پیدا کرده بود سینما 
هم به سراغش رفت. حالا دیگر مغازه اش 

هم کلی شهرت پیدا کرده و آگهی های 
تبلیغاتی اش راه به راه در کیهان ورزشی چاپ 

می شد... مژده مژده. فروشگاه عزیز اصلی 
عیدی می دهد. با فرا رسیدن سال جدید، 

کفش و پیراهن و توپ امضاشده اوزه بیو و تیم 
پرتغال به مشتریان عزیز هدیه داده می شود. 

آدرس: خیابان استامبول- اول بازار کمپانی- 
طبقه دوم- تلفن 391116.

در این صفحه از مجله کیهان ورزشی، به عزیز اصلی توصیه شده بود  از فوتبال خداحافظی کند
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